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سلاطین و هیولاها
فیلم هایــی که از روز جمعه ســوم اردیبهشــت (۲۲ آوریل) به 
اکران می رســند اغلب با پادشــاهان و ملکه هــا، غول ها و هیولاها 
ســروکار دارند. به فهرســت فیلم های معرفی شــده عناوینی مانند 
«بــاغ»، «تعطیلات»، «فضول»، «مردان و جوجه»، «نینا»، «محموله 

گران بها» و «ملکه میمی» را نیز اضافه کنید. 
Elvis & Nixon الویس و نیکسون

صبــح یک روز در ماه دســامبر ۱۹۷۰، الویس پریســلی (با بازی 
مایکل شانون)، سلطان موسیقی راک  اند رول، به درخواست ملاقات 
قدرتمند ترین مــرد آمریــکا در آن زمان، رئیس جمهــوری، ریچارد 
نیکســون (کوین اسپیسی)، پاسخ گفت و ســروکله اش روی چمن 
کاخ ســفید پیدا شد. این داستانی واقعی است همراه با لحظه هایی 
طنزآمیز درباره پشت صحنه نمایشی که جلو چشم مردم آمد. فیلم 
تاریخــی- کمدی «الویس و نیکســون» را لیزا جانســون کارگردانی 

کرده است. زمان نمایش فیلم ۸۶ دقیقه است. 
The Huntsman: Winter’s War شکارچی: جنگ زمستان

دنباله فیلم «ســفیدبرفی و شکارچی» اســتودیو یونیورسال که البته 
بدون حضور کریســتن استوارت و با بازی جسیکا چاستین و امیلی بلانت 
در کنار بازیگران فیلم ۲۰۱۲، چارلیز ترون، کریس همزوورث و سم کالفلین 
ساخته شده اســت. مدت ها پس از شکست ملکه راونای شیطان صفت 
(چارلیز ترون) به دســت ســفیدبرفی، جنگی میــان او و خواهرش، فریا 
(امیلــی بلانت) به عنوان ملکه جوان یخ به راه می افتد و شــکارچیان و 
جنگجویان جدیدی وارد این ماجرا می شــوند. ســدریک نیکلاس ترویان 
این اکشن فانتزی پرماجرا با درجه بندی PG-13 را کارگردانی کرده است. 

Compadres پدران تعمیدی

در ایــن فیلم اکشــن محصول مکزیــک یک پلیس بازنشســته 
انتقام جو مجبور اســت با یک هکر نوجوان که توانســته ۱۰ میلیون 
دلار را به راحتی بالا بکشد، همکاری کند تا بتواند جنایتکارانی را که 
همسرش را کشته اند، شکار کند. عمر چاپارو، جویی مورگان، هکتور 
خیمنــز، کوین پولاک و اریک رابرتز از جملــه بازیگران این فیلم ۱۰۱ 
دقیقه ای هســتند که با بودجه سه میلیون دلاری ساخته شده است. 

انریکه بنیه این فیلم را نوشته و کارگردانی کرده است. 
A Hologram for the King یک هولوگرام برای پادشاه

تام هنکس در این فیلم در نقش یک تاجر آمریکایی ظاهر می شــود 
که به عربستان ســعودی می رود و امیدوار اســت که بــا یک معامله بار 
خود را تا آخر عمر ببندد. اما ترکیب آداب و سنن محلی و موانع مختلف 
بوروکراتیک او را ســردرگم می کند و در نهایت ناچار اســت با کمک یک 
راننده تاکســی عاقل (الکساندر بلک) و یک پزشک (ساریتا چودوری) راه 
را پیــدا کند. تام تیکــور کارگردان «بدو لولا، بدو» و «عطــر» این درام ۹۷ 

دقیقه ای را کارگردانی کرده است. 
Tale of Tales حکایت حکایت ها

یک ســال پس از اولیــن نمایش این فیلم به کارگردانــی ماتئو گارونه 
ایتالیایی در جشــنواره فیلم کن، اکران محدود آن در طرف دیگر اقیانوس 
اطلس آغاز می شود. داستان این فانتزی، ترسناک عاشقانه در سه پادشاهی 
همجوار می گذرد که هر یک قلعه ای باشکوه برای خود دارند. پادشاهان و 
ملکه و شاهزادگان درگیر با جادوگران و غول ها و هیولاهای مهیب درگیر 
می شــوند. فیلم نامه از قصه های جامباتیستا باسیله اقتباس شده است. 
سلما هایک، ونسان کسل، توبی جونز، جان سی. رایلی از جمله بازیگران 

این محصول ۱۲ میلیون یورویی انگلستان، فرانسه و ایتالیا هستند.

روزنه

بازخوانی  اسکار  ۱۹۷۷

آکادمی جای راننده تاکسی نیست

عمارت دوروتی چندلر در مرکز موســیقی لس آنجلس،   شامگاه 
دوشنبه هشــتم فروردین ۱۳۵۶، میزبان مراســم چهل ونهمین دوره 
اعطــای جوایز اســکار بود؛ اســکاری که شــاید بتــوان آن را یکی از 
به یادماندنی ترین دوره هایش دانســت.  ۱۹۷۶ ســالی پرحاصل برای 
سینمای جهان بود و آن شب همه منتظر بودند نتیجه آخرین داوری 
را ببینند. اگرچه اعلام نامزدی ها تا حدی سوگیری اعضای آکادمی را 
مشخص کرده بود، ولی چه کسی بود که بتواند به یقین از برنده نهایی 

هر رشته سخن به میان بیاورد؟
دو فیلم «شبکه» (ســیدنی لومت) و «راکی» (جان جی اویلدسن) 
هرکدام با نامزدی در ۱۰ رشــته و فیلــم «تمام مردان رئیس جمهوری» 
(الن جی پاکولا) در هشــت رشته بیشــترین توجه ها را جذب خودشان 
کــرده بودند؛ اما این تمــام ماجرا نبود. «در راه افتخار» (هال اشــبی)، 
«هفت زیبایی» (لینا ورتمولر)، «ســتاره ای متولد شــده است» (فرانک 
پیرســن)، «پســرخاله غذا» (ژان شــارل تاکلا)، «ســفر نفرین شــدگان» 
(اســتوارت روزنبرگ)، «کــری» (برایــان دی پالمــا)، «چهره به چهره» 
(اینگمــار برگمــان)، «کاســانووای فلینــی» (فدریکو فلینــی) و حتی 
«طالــع نحس» و «کینگ کونگ»، برخــی از فیلم های دیگری بودند که 
برای جوایز آکادمی خط ونشــان کشــیده بودند. در میان همه اینها یک 
تازه وارد هم بود که با نخل طلایی که در جشــنواره کن سال پیش برده 
بود، نگاه ها را به ســوی خود می کشــاند. مارتین اسکورسیزی ۳۵  ساله 
که دو ســال قبل با فیلــم «آلیس دیگر اینجا زندگــی نمی کند»، در دو 
رشــته بازیگری زن و نیز فیلم نامه اورجینال، نخستین بار خود را در میان 
نامزدهای جوایز اســکار یافته و توانسته بود در نخستین حضور، جایزه  
بازیگری نقش اصلی زن را برای الن برستین به ارمغان بیاورد، بار دیگر 

با فیلمی غریب و متفاوت به نام «راننده تاکسی» ظهور کرد.
تصویر ســیاه و خشنی که «راننده تاکســی» از زیر پوست نیویورک به 
نمایش گذاشته بود، اگرچه به مذاق داوران جشنواره کن خوش آمد، اما 
منتقدانی را هم که حتی لب به ستایش فیلم گشوده بودند، وامی داشت 
بر جنبه های خشن فیلم که در سینمای میانه دهه ۱۹۷۰ فراتر از عرف بود 
تأکیــد کنند. تا جایی که راجر ایبرت آن را یکی از بهترین فیلم هایی خواند 

که تا آن زمان دیده، اما نوشت: «راننده تاکسی، جهنم است...».
این واکنش منتقدان نشــان از آن داشــت که اسکورسیزی نیویورکی 
نباید انتظار چندانی از لس آنجلســی ها داشته باشد. همین طور هم شد. 
سهم این فیلم از جوایز اسکار ۱۹۷۷ چهار نامزدی بود: رابرت دنیرو برای 
اســکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، جودی فاستر برای اسکار بهترین 
بازیگر مکمل زن، برنارد هرمان برای اسکار بهترین موسیقی متن و مایکل 
و جولیا فیلیپــس، تهیه کنندگان فیلم، برای اســکار بهترین فیلم و البته 
هیچ کدام از ایــن چهار نامزدی به جایزه ختم نشــد. در همان زمان هم 
منتقدان و رســانه ها شگفتی خود را از نامزدنشدن اسکورسیزی در رشته 

اسکار کارگردانی پنهان نکردند.
در ســالی که مشــت های خســته راکی و روابط پیچیده رسانه ها 
در «شــبکه» توجه اعضای آکادمی را به خود جلب کرده بود، کسی 
از اعضــای آکادمی نمی دانســت فیلمی را دارد نادیــده می گیرد که 
تاریخ ســینما آن را نادیــده نخواهد گرفت؛ فیلمی دربــاره آدم های 

نادیده گرفته  شده جامعه... .

رابرت دنیرو که یک ســال از اسکورســیزی کوچک تر بود، در همان 
اســکار دو ســال پیش درخشــیده بود و نخســتین نامــزدی اش برای 
«پدرخوانده ۲» را بدل به جایزه کرده بود و شــاید همین سرآغازی برای 
دوســتی و همکاری طولانی ایــن دو بود. این بار اما رقبای سرســختی 
داشــت: پیتر فینچ و ویلیام هولدن (شــبکه)، جانکارلو جانینی (هفت 
زیبایی) و سیلوســتر استالونه (راکی). با فضایی که فیلم «راکی» در آن 
سال ایجاد کرده بود که حتی توانست اسکار کارگردانی و فیلم را هم از 
آن خود کند، پیش بینی های زودهنگام از غلبه استالونه بر حریفان خبر 
می داد، هرچند که دومین اسکار پیاپی هم برای دنیرو کمی بعید به نظر 
می رسید؛ اما مرگ ناگهانی پیتر فینچ دو ماه مانده به اسکار بر اثر سکته  
قلبــی در لابی هتل بورلی هیلز، همه را چنــان حیرت زده کرد که فینچ 
مرحوم حتی از استالونه هم گذشت و بدل به نخستین بازیگری شد که 

پس از مرگش به جایزه اسکار رسیده است.
جودی فاســتر هم که در ۱۳ ســالگی جلو دوربین اسکورسیزی 
رفته و همین مســئله هم کلی حاشــیه و جنجال ایجــاد کرده بود 
که چرا دختری پایین تر از ســن قانونی در چنین فیلم خشــنی بازی 
کرده است، نخستین نامزدی اسکارش را با «راننده تاکسی» رقم زد. 
فاســتر نوجوان البته خودش چنین عقیده ای نداشت و گفته بود که 
در پشت صحنه فیلم خیلی به او خوش گذشته است و اصلا اذیت 
نشــده. جودی فاستر نخســتین بختش را برای رسیدن به اسکار به 
بئاتریس اســترایت، بازیگر فیلم «شبکه» واگذار کرد و ۱۲ سال طول 
کشــید تا دوباره مدعی این جایزه شود و در اسکار ۱۹۸۹ برای فیلم 

«متهم» این جایزه را به خانه ببرد.
برنارد هرمان، آهنگ ساز «راننده تاکسی» هم نتوانست در مقابل رقیب 
قدری چون جری گلداسمیت و موسیقی اعجاب آور و هولناکی که برای 

«طالع نحس» ساخته بود عرض اندام کند و میدان را به او واگذاشت.
تکلیف اسکار بهترین فیلم هم از این منظر که این جایزه را به «راننده 
تاکســی» نمی دادند، کاملا مشــخص بــود. دو رقیب اصلــی، «راکی» و 
«شبکه» بودند و دو فیلم دیگری هم که نامزد این رشته شده بودند، یعنی 
«در راه افتخار» و «تمام مردان رئیس جمهوری» بخت چندانی نداشتند. 
فقط کمی پیش از اعلام این جایزه، وقتی اویلدسن بر رقبایی چون اینگمار 
برگمان، سیدنی لومت و الن جی پاکولا غلبه کرد و اسکار کارگردانی را در 
دست گرفت، قابل حدس بود که «راکی» بهترین فیلم اسکار ۱۹۷۷ شود.
این گونه بود که پرونده اســکار چهل ونهم هم بسته شد تا چهارسال 
بعد و همکاری بعدی اسکورســیزی و دنیرو در «گاو خشمگین» حضور 
موفق تری در اســکار داشته باشد: هشــت نامزدی و جایزه بازیگری برای 
دنیرو. اگرچه آکادمی هرگز روی خوشــی به اسکورسیزی نشان نداد تا او 
در نهایت بعد از هفت بار نامزدی در ســال ۲۰۰۷ برای فیلم «رفتگان» به 

اولین و آخرین اسکار کارگردانی برسد.

این هفته روى پرده

رابــرت دنیرو فکر می کرد «راننده تاکســی» بالقوه این قابلیت 
را دارد که مردم بعد از ۵۰ ســال هنوز دربــاره اش صحبت کنند. 
هنــوز برای اینکه بدانیم آیا پیشــگویی او به حقیقت می پیوندد یا 
نه، یک دهه فرصت داریم، اما این طور که پیداســت، بهتر است به 
او حق بدهیم. دومین همکاری این بازیگر با مارتین اسکورســیزی 

کارگردان که ۴۰ ســال پیش  روی پرده رفت، هر دو نفر را در حرفه 
خود تقویت و تثبیت کرد و مهم تر از آن، به یک شاهکار برآشوبنده 
از دهــه ۱۹۷۰ بدل شــد. از لابه لای بســیاری چیزهایی که درباره 
این فیلم نوشــته شده، چند مورد انگشت شمار را که ممکن است 
پس باید بگویم بله: «با تو هستم». ندانید، انتخاب کرده ایم. اگر شــما از طرفداران این فیلم هســتید، 

۱- «با من بودی؟» از بروس اسپرینگستین گرفته شده است 
رابرت دنیــرو کل این مونولــوگ پارانوییدی را بداهه ســازی کرد 
کــه شــامل مشــهورترین جملــه فیلم هم می شــود. (پل شــریدر، 
فیلم نامه نویس بعدا گفت: «این بهترین چیزی اســت که در این فیلم 
وجود دارد و من هم آن را ننوشــته ام»). دنیرو این جمله را از بروس 
اسپرینگســتین خواننده گرفت که اجرای کنســرت او را چند روز قبل 
از فیلم برداری در «گرینویچ ویلج» دیده بود. وقتی تماشــاگران نام او 
را صدا می زدند، اسپرینگســتین با تواضعــی جعلی می گفت: «با من 
بودی؟» (?You talkin’ to me) و ظاهرا جمله او در ذهن دنیرو ماند. 

۲- فیلم نامه نویس برای اولین بار در ۱۷سالگی یک فیلم تماشا کرد
پل شــریدر را پدرومــادری به شــدت کالوینیســت (فرقه ای از 
پروتســتان های متعصب) بزرگ کرده بودنــد، به این ترتیب فیلم و 
سینما در خانواده شریدر ممنوع بود. شریدر گفته است اولین فیلم 
زندگی اش را در سال ۱۹۶۱ دیده که «پروفسور بی هوش و حواس» 
نام داشته و بعید به نظر می رسد الهام بخش «راننده تاکسی» بوده 
باشد. خود او هم گفته از دیدن فیلم دیزنی به شدت سرخورده شده 

بود. 
۳- جودی فاستر قبل از بازی در این فیلم باید از اداره رفاه تأییدیه 

می گرفت
فاســتر با آنکه موقع فیلم برداری فقط ۱۲ ســال داشــت، یکی 

از باتجربه تریــن بازیگران بود. ده ها برنامــه تلویزیونی و چند فیلم 
(ازجملــه «آلیس دیگــر اینجا زندگــی نمی کند» اسکورســیزی) 
در کارنامه داشــت. اما موضوع خشــن «راننده تاکسی» سبب شد 
تهیه کننــدگان او را به اداره رفاه کــودکان در کالیفرنیا ببرند تا تأیید 
کنند او به اندازه کافی برای بازی بالغ اســت. قرار شد خواهر بزرگ 
او در بعضی صحنه های خشــن بدل او باشد و اگر رابرت دنیرو قرار 

است حرف زشتی بر زبان بیاورد، او سر صحنه نباشد. 
۴- وجود این فیلم تا حدی مدیون فیلم «نیش» است

مایکل و جولیا فیلیپس، زن وشــوهری بودند که فیلم نامه شریدر را 
در ســال ۱۹۷۳ خریدند و مارتین اسکورســیزی از همان ابتدا مشــتاق 
کارگردانــی آن بــود. امــا هیچ یک از این افــراد به انــدازه کافی برای 
استودیوهای هالیوود وجهه ای نداشتند که موضوعی چنین تیره وتار و 
نگران کننده را به دست شــان بسپرند. این وضع در پایان آن سال تغییر 
کرد کــه «نیش» به تهیه کنندگــی فیلیپس به یک فیلــم موفق برنده 
اسکار بهترین فیلم بدل شد. مهم تر اینکه فیلیپس قرارداد چند فیلم با 
کلمبیا پیکچرز بست. ارزش شریدر و اسکورسیزی نیز در آن سال بیشتر 
معلوم شد و وقتی دنیرو به میدان آمد، ساختن «راننده تاکسی» که قبلا 

محال به نظر می رسید، ممکن شد. 
۵- دنیرو به طــور تصادفی، ایده مشــابهی برای ســاختن یک فیلم 

داشت
دنیــرو قبــل از تبدیل شــدن بــه یــک ســتاره، خــود بــه فکر 

لــوی،  را شــاون  او  ایده هــای  از  یکــی  بــود.  فیلم نامه نوشــتن 
شــرح حال نویس او، چنیــن توصیف کرده اســت: «درباره یک مرد 
تنها و ســرگردان در شهر نیویورک با اسلحه و در رؤیای ترور». ایده 
فیلم نامــه او هرگز عملی نشــد، اما عجیب اینکه دنیرو، شــریدر و 

«راننده تاکسی» را چند سال بعد پیدا کرد. 
۶- همه دستمزد کم گرفتند تا فیلم ساخته شود. 

دنیــرو که در همان زمــان با قرارداد ۵۰۰  هــزار دلاری بازی در 
«پدرخوانده: قســمت۲»، بارش را بســته و به ستاره بدل شده بود، 
بــرای «راننده تاکســی» فقط ۳۵  هــزار دلار گرفت. شــریدر برای 
مبلغی در همین حدود توافق کــرد، درحالی که به تازگی فیلم نامه 
«یاکــوزا» را به ۱۰ برابر این رقم فروخته بود. بقیه بازیگران اصلی و 
اسکورسیزی نیز کمتر از معمول گرفتند. سیبل شفرد ۳۵  هزار دلار 
گرفت و کارگردان ۶۵  هزار دلار. کل بودجه حدود ۱٫۸  میلیون دلار 

شد که کمتر از ۲۰۰  هزار دلار آن به عوامل هنری رسید. 
۷- آهنگ ساز چند ساعت پس از ضبط موسیقی فیلم درگذشت

اسکورســیزی خوش شــانس بود که برنارد هرمن را به دســت 
آورد. برنارد هرمن افسانه ای، موسیقی «همشهری کین»، «روانی»، 
«تنگه وحشــت»، «شــمال از شــمال غربی» و ده ها شاهکار دیگر 
را ســاخته بود. هرمن موسیقی «راننده تاکســی» را نوشت و خود 
رهبری ارکســتر در جلسات ضبط در لس آنجلس را برعهده گرفت 
و کار را در شــب ۲۳ دسامبر سال ۱۹۷۵ تکمیل کرد. همان شب به 

هتل خود بازگشــت و رسما اعلام شد صبح پیش از کریسمس (۲۴ 
دسامبر) در ۶۴سالگی درگذشته است. او پس از مرگ نامزد دریافت 

جایزه اسکار شد. 
درجه غیرقابل نمایش، کاری کرد  از  ۸- اسکورسیزی برای پرهیز 

که خون به جای قرمز، قهوه ای دیده شود
اسکورســیزی رنگ را در صحنه های خونین فیلم، اشباع زدایی و 
کاری کرد که خون کمتر واقع گرایانه و بیشــتر شبیه به سیاه وسفید 
روزنامه های زرد نزدیک باشد (بدون آنکه واقعا سیاه وسفید باشد). 
این رنگ نه فقط متناســب با لحن فیلم بود، بلکه هیأت درجه بندی 

را نیز ساکت می کرد. 
۹- با توجــه به اعتصاب رفتگران، بیشــتر آشــغال ها روی پرده 

واقعی بود
نیویورک در دهه ۱۹۷۰ کثیــف بود. این یکی از مضامین مرکزی 
«راننده تاکسی» اســت. اما این شهر به ویژه در تابستان سال ۱۹۷۵ 
و در زمان فیلم برداری بــه علت اعتصاب نظافتچی ها کثیف بود و 

انبوهی از زباله در پیاده روها و خیابان ها رها شده بود. 
۱۰- سیبل شفرد بازیگر محبوب آن گروه نبود

شــفرد پرزرق وبرق با فیلم «آخرین نمایش فیلم» ستاره و باعث 
شد کارگردان آن فیلم، پیتر باگدانوویچ همسر خود را ترک کند و بعد 
در فیلم هــای بی رمقی مانند «دیزی میلر» بــازی کرد و رفتار پرتکبر 
او در ســفرهایش بــا باگدانویچ در محافل هالیــوود بازخورد خوبی 

نداشت. شــفرد امروز بیشــتر به عنوان یک بازیگر تلویزیونی شهرت 
دارد. او بــرای بازی در «راننده تاکســی» کمتــر از قیمتی گرفت که 
معمولا درخواســت می کرد. نکته این بود که هیچ کس او را چندان 
به عنوان یک بازیگر قبول نداشــت. جولیــا فیلیپس تهیه کننده موقع 
تماشای راش های روزانه بازی او در لس آنجلس حالش بد می شد. 

اسکورســیزی بارها و بارها مجبور می شــد جمله هــای او را برایش 
تکرار کند و ســرخوردگی دنیرو به جایی می رســید که با او دعوایش 
می شد. شریدر بعدا گفت: «ما همیشه می گفتیم دنبال یک نفر از نوع 
ســیبل شفرد هستیم. بدتر از نوع سیبل شفرد هم پیدا می شد؟ اما او 

همیشه از «نوع» سیبل شفرد باقی ماند».

10 نکته درباره «راننده تاکسى» که احتمالا نمى دانستید

به مناســبت چهلمین سالگرد ساخته شــدن فیلم «راننده تاکسی»، 
برنامه نمایش ویژه ای برای  آن در جشــنواره فیلم ترایبکا، جشنواره ای 
کــه بازیگر نقش راننده تاکســی فیلم، رابرت دنیــرو از بنیان گذاران آن 
بوده، در نظر گرفته شــده اســت. این فیلم فردا، پنجشنبه ۲۱ آوریل (۲ 
اردیبهشــت) در نیویورک به نمایش درمی آید و عوامل «راننده تاکسی» 
در آن حضــور خواهند داشــت. به همین مناســبت هالیوودریپورتر نیز 
گفت و گویی با ســتاره  ها، کارگردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننده و ســایر 
عوامل فیلم منتشــر کرده که از خلال آن نکات ناگفته و گاه غیرمنتظره 
و تعجب آوری را از روند تولید و پشــت صحنه پرتنش این فیلم مارتین 
اسکورســیزی که اکنون به یکی از آثار کلاســیک تاریخ سینما بدل شده 

است، می توان دریافت.
فقــط چندماه پــس از آنکــه مارتیــن اسکورســیزی فیلم برداری 
«راننده تاکســی» را در خیابان های نیویورک ســال ۱۹۷۵ به پایان برد، 
روزنامه نیویورک دیلی نیوز تیتر مشــهوری دربــاره رئیس جمهور وقت 
ایالات متحــده، جرالــد فــورد، در صفحه یــک خود زد کــه از قول او 
خطاب به آن شهر نوشــته بود: «بیفت بمیر» (فورد واقعا هرگز چنین 
چیزی دربــاره نیویورک بر زبان نیاورده بــود- م.) رئیس جمهور در آن 
زمان از تصویب یک طرح فــدرال برای نجات نیویورک که آن زمان در 
آستانه ورشکستگی بود، ســر باز زده بود. فیلم «راننده تاکسی» نقطه 
حضیض تاریخ این شهر را به تصویر کشیده و ثبت کرده است: تراویس 
بیکل «راننده تاکســی» کــه رابرت دنیرو نقش او را بــازی کرده و یک 
کهنه ســرباز تنهای جنگ ویتنام است، تاکســی خود را در خیابان های 
خیس از بــاران به پیش می راند و حرکت رو بــه جلو و بی رحمانه او 
نشانه ای شوم است که بی شباهت به کوسه فیلم «آرواره ها» نیست. او 
به دنبال پااندازها و فروشندگان مواد مخدر است که پیاده روها را به گند 
کشــیده اند. می گوید: «یه روز یک بارون درست وحسابی می آد و تموم 
این آشغال و کثافت ها رو از خیابون پاک می کنه». اکنون مدتی طولانی 
است که آن خیابان های پایین شهر شست وشو و پاکسازی شده اند، اما از 
قدرت مهیب و اضطراب آور فیلم «راننده تاکسی» که چهل سالگی اش 
با نمایــش ویژه و تجدید دیدار عوامل فیلم در جشــنواره فیلم ترایبکا 
در تاریخ ۲۱ آوریل (۲ اردیبهشــت) جشن گرفته می شود، به هیچ وجه 
کاسته نشده اســت. در فیلم نامه پل شــریدر، فیلم نامه ای که خود در 
لحظه ای بحرانی زاده شــد، بیکل در ابتدا شــیفته یکــی از کارمندان 
کمپین انتخاباتی می شــود که ســیبل شــفرد نقش او را بازی می کند، 
یک زیبای ســرد و دســت نیافتنی، و هنگامی که دست رد به سینه اش 
می خــورد، تلاش می کند تا نقش یک عامــل انتقام و نجات دهنده یک 
نوجوان را برعهده بگیرد که جودی فاســتر نقــش او را بازی می کند. 
پالین کیل این فیلم را «یکی از معدود فیلم های واقعا ترســناک مدرن» 
نامیده اســت. فیلم نامزد چهار جایزه اسکار شد - برای دنیرو و فاستر 

بازیگر، برنارد هرمن آهنگ ساز و بهترین فیلم. 
پل شــریدر (فیلم نامه نویــس): آن موقع درگیر یک رشــته حال 
 AFI فروپاشــی ها در زندگــی ام بودم، داشــتم طلاق می گرفتــم، با
(انستیتو فیلم آمریکا) کشمکش داشــتم و شغل نقدنویسی ام را از 
دســت داده بودم. هیچ پولی در بساط نداشــتم و آواره خیابان شده 
بودم، زندگی من کم وبیش داخل ماشینم می گذشت و کارم شده بود 
خیالبافی. سالن سینمایی در لس آنجلس بود که در تمام طول شب 
باز بود و من به آنجا می رفتم تا بخوابم. این زندگی نابسامان و افکار 
خراب و وحشــتناک بالاخره کارم را به خون ریــزی معده و اورژانس 
بیمارستان کشاند. من تقریبا ۲۷ساله بودم و وقتی به بیمارستان رفتم، 
تازه متوجه شــدم که تقریبا یک ماه تمام است با هیچ کس صحبت 
نکرده ام. این طوری بود که اســتعاره تاکســی به ذهنم رســید- این 
تابوت فلزی که در سراســر شــهر حرکت می کند و این مرد داخلش 
به دام افتاده است و درحالی که به نظر می رسد وسط جامعه است، 
درواقع تنهای تنهاســت. می دانستم که اگر شــروع نکنم درباره این 
شخصیت بنویســم، شــروع می کنم به اینکه به خود خود او تبدیل 
شــوم- آن هم اگر تا قبل از آن نشده باشم. بعد از آنکه از بیمارستان 
مرخص شــدم، رفتم به خانه یکی از دوســت های سابقم و بی وقفه 
نوشتم. اولین پیش نویس فیلم نامه شاید ۶۰ صفحه بود، و به محض 
آنکه تکمیل شــد پیش نویس بعدی را شــروع کردم که نوشــتنش 
کمتر از دو هفته طول کشــید. من آن را برای یک زن و شــوهر که از 
دوستانم در لس آنجلس بودند، فرستادم، اما اساسا [تا چندسال بعد] 
هیچ کس وجود نداشــت که فیلم نامه را به او نشــان بدهم. از قضا 
یک روز که من داشتم با برایان دی پالما (فیلم ساز، کارگردان «کری»، 
«صورت زخمی» و «تسخیرناپذیران») مصاحبه می کردم، بحثمان به 
اینجا رسید که من گفتم: «می دانید، من یک فیلم نامه نوشته  ام» و او 

گفت: «باشد، من هم می خوانم».
مایکل فیلیپس (تهیه کننده): من و جولیا [که آن موقع همســرم بود] 
در ســاحل نیکولز زندگی می کردیم و آن زمان با مارگارت کیدر همسایه 
دیواربه دیوار بودیم و جنیفر ســالت و برایــان دی پالما هم در آن روزها 
با مــارگارت زندگی می کردند. یک روز برایان بــه من گفت: «یک مردی 
یک فیلم نامه نوشــته اســت. واقعا در مایه کار نیست، ولی فکر می کنم 
با ســلیقه تو جور دربیاید». این متن فوق العاده ناب بود؛ یک اثر بســیار 
صادقانــه. من رفتم پیش دو همکارم در آن زمــان، جولیا و تونی بیل و 
پیشــنهاد کردم که آن را با هزار دلار بخریم و با رأی دو به یک - تونی و 

من رأی دادیم که آن را بخریم و جولیا علیه ما رأی داد- ما برنده شدیم.
مارتین اسکورســیزی (کارگردان): برایان فیلم نامه را به من داد. من 
به شــدت تحت تأثیر قرار گرفتم، خیلی عمیق و با حســی تقریبا عرفانی 
نســبت به لحن آن و کشــمکش شــخصیت، اما من هنــوز هم تلاش 
می کــردم تا آنهــا را وادار کنم من را به عنوان فیلم ســاز جدی بگیرند. 
تا آن زمان یک فیلم کم بودجه مســتقل به نام «چه کســی است که درِ 
خانه ام را می زند» و یک فیلم اکسپلویتیشــن بــرای راجر کورمن به نام 
«برتا واگن باری» ساخته بودم. من خیلی از جولیا خوشم می آمد؛ اما او 
مدام من را از ایــن کار دور می کرد و با لحنی بی اعتنا، اما بامزه برخورد 
می کرد. به من می گفت: «برو هروقت کاری بیشــتر از «برتا واگن باری» 

داشتی، برگرد».
فیلیپس: چند ســال طول کشــید تا فیلم ســاخته شــد. یک روز پل 
پیشــنهاد داد ما تدوین اولیه «خیابان های پایین شهر» [اسکورسیزی] را 
ببینیم و اواســط تماشــای آن فیلم بود که من فهمیدم واقعا احساس 
این پســر (دنیرو) همان اســت که ما می خواهیــم. جانی بوی [با بازی 
رابرت دنیرو] بازیگر ماست؛ بنابراین ما پیشنهادی برای کارگزار مارتی و 
باب نوشــتیم. یا هر دو نفر با هم سر کار می آمدند یا هیچ کدام. حالا که 
گذشته را مرور می کنم، می بینم چقدر احمقانه داشتیم عمل می کردیم.
رابرت دنیرو (تراویس بیکل): همه ما خیلی از فیلم نامه خوشــمان 

آمده بود و می خواستیم آن را کار کنیم و به آن متعهد بودیم.
مایکل چپمن (فیلم بردار): ســال ها بعد متوجه شدم که این داستان 
به یک نوع ضرب المثل و حکایت عوام تبدیل شــده اســت. این یکی از 
آن فیلم های گرگ نماها است که به شیوه ای عجیب تعریف شده است. 
حتی از آن نوع تغییر مدل موها را هم می بینیم؛ از همین موجوداتی که 
شــب ها دوروبر می پلک اند و خطرناک هستند. در این مورد خاص، گرگ 

به جای آنکه بخواهد دختر را بکشد، به نجات دختر می شتابد.
فیلیپس: ما تــلاش کردیم برای آن خریدار پیدا کنیم؛ ولی رد شــد. 
بعد مارتی رفت ســر فیلم « آلیس دیگر این جا زندگی نمی کند» و بابی 
(دنیرو) رفت در فیلم «پدرخوانده» (قسمت دوم) و «۱۹۰۰» بازی کرد.

اسکورسیزی: یادم می آید که رابرت دنیرو برنده جایزه اسکار برای فیلم 
«پدرخوانده: قســمت دوم» شــده بود. آن شب فرانسیس کاپولا به جای 
باب که سر صحنه فیلم دیگری بود، روی صحنه رفت و آن موقع من هم 

آنجا بودم و فرانسیس به من گفت. «این برای فیلم تو خوب می شود».
فیلیپــس: تا آن موقــع، مارتی و بــاب در عالم فیلم ســازی خیلی 
سرشــناس شده بودند و ما توانســتیم یک بودجه خیلی خیلی کوچک 
۱/۵ میلیون دلاری از کلمبیا پیکچرز جور کنیم. یکی از چیزهایی که کار 
را خیلی پیــش برد، این بود که عوامل هنری بــا چانه زنی قبول کردند 
دســتمزدهای پایین و در حد پایه بگیرند. دنیرو ۳۵ هزار دلار، مارتی ۶۵ 
هــزار دلار، تهیه کنندگان ۴۵ هزار و پل ۳۰ هــزار دلار گرفتند. کلمبیا را 
دیوید بِگلمَن اداره می کرد و او بود که کلید شــروع کار را زد؛ اما دیوید 

حتی با این قیمت پایین هم نگران بود.
شریدر: مــن شخصیت یک پاانداز را نوشــته بودم [که هاروی کایتل 
نقــش او را بــازی کــرد] و او را سیاه پوســت در نظر گرفته بــودم؛ اما 
(اســتودیو) کلمبیا گفت که ما باید رنگ پوســت او را عوض کنیم و به 
یک مرد سفیدپوست تبدیل کنیم؛ چون وکلای استودیو نگران بودند که 

«اگــر ما ایــن کار را بکنیم و تراویس آخر کار تمام آن سیاه پوســت ها را 
بکُشد، شورش به پا می شود و ما نمی توانیم مسئولیتش را قبول کنیم».
انتخاب جودی فاســتر ۱۲ســاله برای بازی در نقش آیریس زیر سن 

قانونی نیز از موارد خطرساز و نگرا  ن کننده بود.
جودی فاســتر (آیریس): من در فیلم «آلیس» [با اسکورسیزی] کار 
کرده بــودم. او به مادر من تلفــن زد تا درباره ایــن نقش صحبت کند 
و مــادرم فکر کرد که او لابد دیوانه شــده اســت؛ اما مــن باز هم برای 
مصاحبــه رفتم. مادر من فکر می کرد اگر با لباس مدرســه بروم، محال 
اســت او فکر کند من برای آن نقش مناسب هستم؛ اما او موافقت کرد 

و مادرم هم به او اعتماد کرد.
فیلیپــس: ما بایــد از هیأت مدیــره اداره رفاه لس آنجلــس تأییدیه 

می گرفتیم و این ما را به بن بست می راند؛ بنابراین ما پت براون [فرماندار 
سابق کالیفرنیا] را به عنوان وکیل استخدام کردیم و با این کار مشکل ما 

به شکلی جادویی برطرف شد.
فاســتر: بخشــی از توافق این بود که هیچ صحنــه ای که از لحاظ 

اخلاقی آزاردهنده باشد، در کار نباشد.
فیلیپــس: در آخریــن دقیقه، کلمبیا احســاس کرد که ســتاره های 
بیشتری لازم است و برای افزودن بر قدرت ستاره ای بود که سیبل شفرد 

وارد پروژه شد.
سیبل شــفرد (بتســی): زمانی که من فیلم نامه را گرفتم، دیدم که 
شــخصیت من هیچ دیالوگی نداشت و من آن را در اتاق هتل یک راست 
به ســطل زباله انداختم؛ اما به خاطر «خیابان های پایین شهر» به دنیرو 
و اسکورســیزی اعتماد داشتم.. سو منگرز که در آن زمان کارگزارم بود، 
به من گفت: «وقتی برای مصاحبه می روی، اول اینکه حرف نزن و دوم 

اینکه قبلش برو موهایت را کوتاه کن».
دنیــرو: من موقعی کــه مشــغول فیلم بــرداری «۱۹۰۰» بودم، در 
جشــنواره کن با مارتــی دیدار کــردم و رفتیم به ســراغ فیلم نامه. من 
داشــتم با چند نفر در یک پایگاه نظامی در شــمال ایتالیا روی لهجه ام 
کار می کــردم. بعد با هواپیما به نیویورک برگشــتم و شــروع کردم به 

تاکسی  راندن و آماده شدن برای فیلم برداری.
فاســتر: من که بچه بودم، فکر می کردم یک کاری اســت مثل همه 
آنهــای دیگــر، اما وقتی به ســر کار رفتم، متوجه شــدم کــه باید یک 
شــخصیت را از ابتدا بسازم؛ کاری که قبلا هرگز انجام نداده بودم. از من 
فقط خواسته شد که خودم باشم. این نکته ای بود که چشمم را باز کرد. 
دو دفعه با رابرت دنیرو رفتیم گردش در شــهر و دو نوع مختلف شــام 
خوردیــم و او درباره فیلم نامه با من صحبت کرد. بعد از اولین گردش، 
کاملا حوصله ام ســر رفته بود. رابرت آن موقع از لحاظ اجتماعی بسیار 
عجیب و غریــب بود و خیلی در شــخصیت فرو رفته بــود که روش کار 
او بــود. فکر می کنــم چند بار از بس دســت وپاچلفتی بــازی درآورد، 

چشم هایم را پایین انداختم؛ ولی او در همان گردش های معدود واقعا 
به من کمک کرد که درک کنم چطور می شود بداهه سازی کرد و چگونه 

می توان یک شخصیت را به شیوه ای تقریبا بی کلام ساخت.
شــریدر: زمان پیش تولید، من یک ســر رفتم بالای شهر تا با مردم 
در کوچــه و خیابان صحبت کنم و به دنبال شــخصیت هایی مشــابه 
همان مردان سفیدپوســتی بگردم که صحبت شــان به میان آمده بود. 
اتفاقی با این دختر [گارث آوری] برخورد کردم که هم بســیار قوی بود 
و هــم خیلی خیلی لاغراندام. از او خواســتم به هتلــی بیاید که ما در 
آنجا اقامت داشتیم. هتل ســنت رجیس را انتخاب کرده بودیم، چون 
ارزان بود. به نارتی گفتم بیاید و نمونه آیریس را ببیند. ما با دقت نحوه 
صحبت کــردن و قند در چای ریختن او را تماشــا کردیــم که دقیقا در 

صحنه رستوران در فیلم تقلید شده است.
فاســتر: او [گارث آوری] نقش دختری را بازی کرد که در فیلم کنار 
من در خیابان ایســتاده اســت. من یک خرده با او صحبــت کردم، اما 
گروه بیشــتر به رفتار های او و شیوه ای که لباس بر تن کرده بود و نحوه 
راه رفتنش توجه نشــان می داد. مــن از لباس هایی که تنم کرده بودند، 
متنفر بودم و داشتم با آنها خفه می شدم، ولی بالاخره تحملش کردم.
شــفرد: آن لباس طرح دایان فون فورستنبرگ که من پوشیده بودم، 

لباس های خودم بود که به صحنه برده بودم.
به محــض آن  که فیلم بــرداری در خیابان های نیویورک آغاز شــد، 

مشکلات با استودیو هم شروع شد.
اسکورســیزی: خیابان ها پر آدم بود و گرمای هــوا هم فوق العاده 
غیرعادی بود. شــب ها حتی بدتر هم می شــد. می توانید این را در آن 
صحنه فیلم که بچه ها در حال بازی با شــیر آتش نشانی هستند، حس 
کنید. مدام باران می آمد، به همین خاطر همیشه همه جا مرطوب بود و 

قطره های درشت آب روی پنجره ها برق می زد.
چپمن: من و همچنین مارتی [در ســبک تصویرپردازی فیلم] بسیار 
تحت تأثیــر [ژان لوک] گدار و [فیلم بــردار او] رائول کوتار بودیم. ظاهر 

فیلم نشان می دهد بیشتر تحت فشــار بودیم که خیلی زمان نداشتیم 
و خیلی هم پول نداشــتیم و در نتیجه نمی توانستیم سنتی عمل کنیم. 
مجبور بودیم سطح نور را تا سطح چراغ های خود شهر نیویورک پایین 
بیاوریم. البته، معلوم شــد که این دقیقا همان بود که می بایست باشد 
و من هم البته با آن که به نوعی وحشــت کرده بودم، مشتاقانه آن کار 

را انجام دادم. خدا را شکر که ما بیشتر از آن زمان یا پول نداشتیم.
دنیرو: به یــاد دارم مشــغول فیلم برداری در تقاطــع خیابان های 
پنجاه و نهم و نهم بودیم و صحنه ای بود که من بســیار آهسته راهم را 

در ترافیک باز می کردم.
چپمن: ما در یک تاکســی واقعــی بودیم، در نیویــورک واقعی. ما 
حتی به روش معمول یک تاکســی را پشــت کامیون ژنراتوردار بکسل 
نمی کردیم. خود بابی بود که در خیابان های نیویورک تاکســی می راند. 
مارتی و من پشت [تاکسی] با اپراتور [دوربین] چمباتمه نشسته بودیم 
و از روی شانه بابی فیلم برداری می کردیم. یک بسته باتری یک-ده در 
صندوق عقب داشــتیم. صدابردار را در صندوق عقب خوابانده بودیم، 

مرد بیچاره و فقط داشتیم در خیابان ها رانندگی می کردیم.
اسکورسیزی: مشــکل این بود که وقتی باران می بارید، [صحنه ها] 
با هم مطابقت نداشــتند. همان هفته اول که تمام شــد، یک رویارویی 
بــزرگ [با اســتودیو] پیش آمد که من گفتم تا زمانــی که به من اجازه 
ندهنــد به اندازه ای که می  خواهم جلــوی پنجره فیلم بگیرم [در یکی 
از صحنه هــای غذاخوری] از فیلم برداری خودداری می کنم. همیشــه 
مشــکل مطابقت با برنامه زمانی وجود داشــت. فکر می کنم ما کار را 
در ۴۵ روز تمــام کردیم که پنج یا شــش روز بیشــتر از زمان پیش بینی 

شده بود.
فیلیپس: ما آپارتمان تراویس و آیریس را در یکی از ســاختمان های 
نیمه مخروبه ساختیم. مجبور بودیم یک دارودسته اوباش را استخدام 
کنیــم تا در مقابــل دیگر گروه هــای اوباش از ما محافظــت کنند. کار 
طاقت فرســایی بود. برنامه فشرده ای داشتیم و از همان ابتدا از برنامه 

عقب بودیم و فشار زیادی از طرف استودیو به ما وارد می آمد.
اسکورســیزی: مایکل فیلیپس مقدار زیادی از این فشــار را جذب و 
تحمل می کرد؛ مثلا من از دنیرو در یک ســالن سینما در خیابان هشتم 
فیلم برداری می کردم و وقتی نمای معکوس می   گرفتم، قرار بود برای 
پوشــاندن تصویر غیراخلاقــی روی پرده یک قطره روغــن روی نگاتیو 
بریزم، اما برای این منظور لازم بود اول نگاتیو ظاهر شود و آنها [قبل از 
اینکه بتوانم تصویر را محو کنم] فیلم را در اســتودیو دیدند و با تصور 
این که قرار است چه تصویری نشان بدهم، به شدت عصبانی شدند. به 
همین خاطر هم بر ســر مایکل فریاد کشــیدند. هر کاری که می کردم، 

همه عصبانی می شدند.
فیلیپس: خراب کاری کرد. واقعا خراب کرد. می توانست بدون آن که 

آن همه جنجال به پا کند، فیلم برداری را انجام بدهد.
هنگامی که جورج ممالی، بازیگری که قرار بود نقش مردی را بازی 
کند که پنهانی همســر خود را تعقیب می کند و از قضا ســوار تاکسی 
تراویس می شــود، ســر صحنه فیلم دیگری مجروح شد، اسکورسیزی 

موافقت کرد که خود نقش او را بازی کند.
اسکورســیزی: دنیرو به مــن گفت که خودم باید ایــن کار را انجام 
بدهــم و همه مخالف بودند، اما من فکــر می کردم که این فیلم کاری 
اســت که باید با جان و دل انجامش داد، فیلمــی برای خودمان و نه 
فیلمی عادی؛ بنابراین می توانستیم بخت خود را بیازماییم و ببینیم چه 
می شــود. اگر بدتر می شد، می توانســتیم با بازیگر دیگری فیلم برداری 

مجدد کنیم.
دنیرو: تا جایــی که یادم می آید، هیچ کس دیگــری نبود که آن کار 

را انجام بدهد و من خوشحال بودم که مارتی آن را بر عهده گرفت.
اسکورســیزی: باب خیلی کمک کرد؛ چون با اشاره به من خط اول 
دیالوگ را رساند که «تاکسی متر را خاموش کن» بود و من یک برداشت 
را گرفتم و او به من گفت: «وقتی می گویی «تاکسی متر را خاموش کن» 
مجبورم کن آن را خاموش کنم. فقط مجبورم کن خاموش اش کنم. من 

قصد ندارم آن را خاموش کنم تــا وقتی متقاعدم کنی می خواهی من 
تاکســی متر را خاموش کنم». این طوری خیلی چیزها یاد گرفتم. او یک 
جوری با پشت ســر و گردن خود بازی می کرد و با جواب ندادن به من 
تشویقم می کرد. و من با استفاده از تنش موجود در آن خشونت ذاتی، 

توانستم پیش بروم و دیالوگ هایم را بگویم.
شریدر: می ترسیدم وقتی مارتی خودش را ببیند، آن قدر توی ذوقش 
بخــورد که صحنه را قطع کند و خــودش را از فیلم بیرون بیاورد، ولی 
او از صحنه خوشــش آمد. مــن به مایکل و جولیا گفتــه بودم: «حالا 
که مارتی خودش بازیگر این نقش شــده، وقتی کــه ببیند، کل صحنه 
را می برد و دور می اندازد!» من صددرصد در اشــتباه بودم. او راش ها 
را دید، خیلی هم خوشــش آمــد و تک تک ذرات خودش را در آن نگه 

داشت.
شریدر: باب به من زنگ زد و گفت: «راستش را بخواهی، فیلم نامه 
می گوید که او اسلحه می کشد، یک نگاه به خودش می اندازد و با خود 
حرف می زند... باشــد، ولی چه می گوید؟» من گفتم: «او فقط یک بچه 
اســت که جلوی آینه با تفنگش بازی می کند. یک جوری سر و تهش را 
هم بیاور». می دانســتم که هرچه از خودش درمی آورد، بهتر از نوشتن 

این قبیل جمله ها است. 
اسکورســیزی: آخریــن هفته گذشــته فیلم برداری بــود. ما درون 
ســاختمانی بودیــم بین خیابــان کلمبوس و خیابان هشــتاد ونهم که 
چیزی نمانده بود خودبه خود روی سرمان خراب شود. از برنامه عقب 
بودیم و من می دانســتم که باب باید در آینه چیــزی به خود بگوید، و 
من صادقانه بگویم؛ نمی دانســتم این جمله چه می تواند باشــد. فقط 
یادم اســت کــه در آن صحنه رو به آن زاویه کــه در فیلم می بینید، به 
زمین فشرده شــده بودم تا نمایی از صورت باب بگیرم. من جلوی پای 
باب نشســته بودم، بعد او شــروع کرد به صحبت با خودش. من مدام 

تشویقش می کردم که به کارش ادامه دهد.
دنیرو: من با آن تفنگ مشکل داشــتم، ولی همان تفنگ را داشتیم 
و قبلا در صحنه از آن اســتفاده کرده بودیم. کار با آینه را بداهه ســازی 
کردم و حس کردم که درســت اســت. مارتی همیشه با امتحان کردن 

چیزها موافق بود و سخت نمی گرفت.
اسکورســیزی: بعد از حدود یک ساعت ونیم، دســتیار کارگردان ما 
زد بــه در و گفت وقت رفتن اســت. من در را باز کــردم و گفتم: «لطفا 
فقــط ۱۵، ۲۰ دقیقــه دیگر به ما وقــت بده. داریم چیــز واقعا خوبی 

درمی آوریم».
زمانی که فیلم تکمیل و به مدیران اســتودیو کلمبیا نشان داده شد، 

مشکلات دیگری بروز کرد.
ما یک نمایش روی پرده در اســتودیو در یک اتاق نمایش کوچک 
برای برخی از دوســتان داشــتیم و بعد آن را به استودیو نشان دادیم. 
یادم نمی آید دوســتانم چه گفتند، اما مــردم به نوعی بهت زده بودند. 
فکر می کنم روز بعد بود که اســتودیو فیلم را دید و واکنشی که نشان 
دادند، لبخند مختصری بود. بعد من چندکلمه ای شنیدم که حاکی از 
نگرانی در این مورد بود که زنان از فیلم خوششــان نیاید. بعد، اتفاقی 
کــه افتاد این بود که فیلم به MPAA (کمیســیون درجه بندی ســنی 
فیلم) نشان داده شد و درجه X به آن دادند. معلوم است که هیچ رقم 

امکان نداشت استودیو فیلم با درجه X را اکران کند. من همین مشکل 
را با «خیابان های پایین شــهر» هم پیدا کرده بودم. عادت کرده بودم. 
به ما گفته شد باید در یک جلسه شرکت کنیم تا استودیو درباره اینکه 
چگونه ادامه بدهیم، با ما بحث کند. ما نشســتیم، یک قلم به دســت 
گرفتیم و مدیر اجرائی اســتودیو به ما گفت: «یا فیلم را طوری تدوین 
می کنید که درجه R بگیــرد، یا خودمان تدوینش می کنیم». بعد ما را 

مرخص کرد.
فیلیپس: من آخرش مجبور شــدم آن را با تغییراتی ملایم و جزئی 
چند بار به هیأت درجه بندی MPAA نشــان دهم. مسئله این است که 
چشــم آدم عادت می کند، بنابراین دفعه بعد که همان صحنه و همان 
خون و خون  ریزی را می بیند، می گوید: «آه، بله، خیلی بهتر شده است». 

در نهایت مارتی از رنگ قرمز اشباع زدایی کرد و این خیلی تفاوت ایجاد 
کــرد و من نمی دانم ایــن کار خوب بود یا نه، اما مــن یک جوری آن را 

دوست داشتم. من این طوری که هست، دوستش دارم.
اسکورســیزی: مــن خیلــی عصبانی بودم. شــاکی شــده بودم و 
درباره اش با همه دوســت و آشــناها درددل نمی کــردم. آن زمان من 
با اریک پلاســکوف و مایک مــداووی در یونایتد آرتیســتز زیاد صحبت 
کردم و بــه یاد دارم که با آنها در دفتر MGM داشــتم گلایه می کردم 
کــه آنها گفتند: «می دانی باید چــه کار کنی؟ ما فیلم را ندیده با همان 
درجــه X برمی داریم». بنابرایــن من تلفن زدم بــه تهیه کننده و گفتم 
یونایتد آرتیستز این کار را می کند. اما آنها درباره مشکلات قانونی چنین 
کاری مطمئن نبودند، گرچه بعدا چیزهــای دیوانه وارتری اتفاق افتاد. 
بــه هر حال چندهفته ای اوضاع بر همین منوال بود، تا آنکه من برخی 
از صحنه های خونین فیلم را کم رنگ کردم و شــیفته ایده اشباع زدایی 
شــده بودم که اســؤالد موریــس (فیلم بــردار) در «موبی دیک» جان 
هیوستن استفاده کرده بود و همیشه دلم می خواست این کار را بکنم. 
بنابراین پرسیدم: «چه می شــود اگر ما بعضی از رنگ ها را کم و فرایند 
«موبی دیک» را تکرار کنیم؟» که اســتودیو پذیرفت و این طوری شد که 
کل صحنه هــای تیراندازی آخر فیلم دانه دارتر به نظر می رســد و من 
بالاخره احســاس خوبی در مورد فیلم پیدا کردم. در واقع، لوگوکلمبیا 
پیکچــرز در ابتدای فیلم هــم چنین وضعی پیدا کــرد. خیلی دانه دار 
اســت. نمی توانم بگویم چند بار موقعی که فیلم را به دیســک لیزری 
و بعد به DVD تبدیل می کردند، شــنیدم که به من گفتند: «حالا دیگر 
می توانید از لوگوی اصلی و بدون دانه کلمبیا استفاده کنید» و من هم 
گفتم: «نه، دانه ها قرار اســت سر جایشان باشــند! بگذارید همین طور 

بماند!»
فیلیپس: خیلی شــور و شوق درباره اش نشــان داده نشد. استودیو 
تصمیم گرفت در ماه فوریه (۱۹۷۶) آن را در دو سالن سینما نشان دهد 

و امیدوار بود درآمد کوچکی از آن کسب کند.
شریدر: کلمبیا بیشــتر از آنکه روی فیلم ها سرمایه گذاری کند، روی 
استعدادهای جوان ســرمایه گذاری می کرد، بنابراین نمی خواستند دل 
کســی را بشکنند و برای خودشان دشمن تراشــی کنند؛ ولی فکرش را 
هم نمی کردند که موفقیتی در کار باشــد. مایکل و جولیا شــب قبل از 
افتتاحیه اکران به افتخار باب، مارتی و من، میهمانی شــامی در شــری 
(هتل ندرلند) در نیویــورک گرفتند و مایکل گفت: «من فکر می کنم ما 
یــک فیلم واقعا فوق العاده ســاخته ایم و هیچ کس نمی داند فردا چه 
اتفاقــی خواهد افتاد. اما هــر اتفاقی هم که بیفتــد، بیایید همدیگر را 
ســرزنش نکنیم، بلکه بپذیریم که ما این فیلم را ساخته ایم و این فیلم 
ما از لحــاظ مالی جواب نمی دهد». یک هفته قبل از آن، من با چارلی 
پاول، که رئیس بخش تبلیغات کلمبیا بود، در یک ماشین نشسته بودم 
و چنین چیزی به او گفته بودم که «فکر می کنم این فیلم گیشــه خوبی 
داشــته باشه، از همین حالا دارم امواجش را حس می کنم» و او گفت: 
«نه، از این فیلم چیزی در نمیاد». و من گفتم: «باهات شــرط می بندم» 
و او گفت: «باشــه». من گفتم: «۲۰ دلار باهات شــرط می بندم». در آن 
روزها، می توانســتند با میزان تبلیغاتی که می کردند، برای روز افتتاحیه 
و اکران آخر هفته برنامه ریزی کنند. به من گفته شــد که آنها برای یک 
آخر هفتــه ۴۰ هزاری برنامه ریزی کرده بودند و ۶۵ هزار دلار گیرشــان 
آمده بود. به محض اینکه این اتفاق افتاد، همه چیز تغییر کرد و چارلی 

پولی را که شرط بسته بود، پرداخت.
«راننده تاکســی» کــه افتتاحیه اکــران آن در تاریخ هشــتم فوریه 
۱۹۷۶در نیویورک برگزار شد، بلافاصله به یک موفقیت تجاری و هنری 
بدل شد. فیلم در داخل آمریکا ۲۸٫۸ میلیون دلار (۱۱۷٫۹ میلیون دلار 

امروز) فروش داشت. سپس به جشنواره فیلم کن دعوت شد.
فاســتر: اواســط فیلم برداری «جمعه ترســناک» بودیــم. کلمبیا 
نمی خواســت هزینه ســفر من به کــن را بپردازد، اما مــادر من گفت: 
«ببینید، این فرصت خیلی خوبی اســت. او فرانســه صحبت می کند. 
اصلا خودمان پولش را می دهیم». بعد ســروصدای موضوع خشونت 
در فیلم پیچید. مارتی، بابی و هاروی انگار در هتل دو کا گیر کرده بودند 
و حاضــر نبودند خیلی در انظار آفتابی شــوند. اما من تمام وقت درگیر 
کار بودم و بالاخره اســتودیو از در لطف درآمد و گفت: «باشــد، ما پول 

پروازت را می دهیم».
اسکورســیزی: یکی از روزنامه های بازاری مقاله ای نوشــت درباره 
اینکه تنسی ویلیامز، که رئیس هیأت داوران شده بود، از این فیلم متنفر 
اســت؛ بنابراین ما هم دســت از پا درازتر به خانه برگشتیم. اما قبل از 
اینکه عازم وطن شــویم، در یک میهمانی شام شرکت کردیم که کوستا 
گاوراس و ســرجیو لئونه، که عضو هیــأت داوران بودند، ترتیب دادند. 

آنجا معلوم شد که آنها واقعا خیلی از فیلم خوششان آمده بود.
فیلیپس: من برنگشتم و همان جا ماندم، به همین خاطر هم وقتی ما 
برنده شــدیم، من برای گرفتن جایزه روی صحنه رفتم. نیمی از حاضران 

سر پا ایستاده بودند و تشویق می کردند و نیم دیگر هو می کردند.
اسکورســیزی: ماریون بیلینگــز (تبلیغاتچی) حدود ســاعت پنج 
صبح به من تلفن زد و گفت: «شــما برنده نخل طلا شــده اید». ما فکر 
می کردیم که شاید جایزه فیلم نامه یا بهترین بازیگر مرد رابرت دنیرو را 

بدهند، اما این دیگر خیلی غافلگیرکننده بود.
منبع: هالیوود ریپورتر

«راننده تاکسی» از زبان رابرت دنیرو، مارتین اسکورسیزی، جودی فاستر، پل شریدر و دیگر عوامل در چهلمین سالگرد اکران فیلم

مرد گرگ نمای آمریکایی علیه سیاه پوست هایی که سفید شدند
گرِگ کیلدى . ترجمه: ساسان گلفر

اریک اشنایدر

چندماه پس از آنکه مارتین اسکورسیزی فیلم برداری «راننده 
تاکسی» را در خیابان های نیویورک سال ۱۹۷۵ به پایان برد، 
روزنامه نیویورک دیلی نیوز تیتر مشهوری درباره رئیس جمهور 
وقت ایالات متحده، جرالد فورد، در صفحه یک خود زد که از 

قول او خطاب به آن شهر نوشته بود: «بیفت بمیر» (فورد واقعا 
هرگز چنین چیزی درباره نیویورک بر زبان نیاورده بود- م.)

یکی از روزنامه های بازاری مقاله ای نوشت درباره اینکه تنسی 
ویلیامز، که رئیس هیأت داوران شده بود، از این فیلم متنفر است؛ 
بنابراین ما هم دست از پا درازتر به خانه برگشتیم. اما قبل از اینکه 

عازم وطن شویم، در یک میهمانی شام شرکت کردیم که کوستا 
گاوراس و سرجیو لئونه، که عضو هیأت داوران بودند، ترتیب دادند. 

آنجا معلوم شد که آنها واقعا خیلی از فیلم خوششان آمده بود

یاسین محمدى

ى»
س

تاک
ده 

انن
«ر

ز  
ى ا

ه ا
حن

 ص
در

رو 
دنی

ت 
ابر

ر


